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همیـاران صلوات گویـان سـالمندان را بـه ردیـف کنـار هـم و کمـی آن طرف تـر از ضریـح می گذارنـد تـا نمـاز و زیارت نامـه بخواننـد. یکـی از همیـاران 
کنـان دارد گریـه می کنـد. بیـن دو سـالمند نشسـته اسـت و برایشـان زیارت نامـه می خوانـد. بی بـی چـادرش را روی صورتـش کشـیده اسـت و نجوا

� را می خوانـد. بعضـی از همیاران هـم کنار هم  کبر شـوقی بلند بلند دعـای فـر منصـوره طاهـرزاده دنبـال مهـر اسـت تـا نمـاز حاجت بخوانـد.  علـی ا
� می شـوند. یکـی از سـالمندان تـا چشـمش بـه  نشسـته اند و زیارت نامـه می خواننـد. بعـد از زیـارت، هنـگام برگشـت صلوات گویـان از صحـن خـار
سـقاخانه می افتـد، تقاضـای آب می کنـد. همیـار مـی رود برایـش مـی آورد و بـاز دعـای خیـر بدرقـه اش راهش می شـود؛«الهـی ابوالفضل)ع( دسـتت 

را بگیـرد. الهـی از آب زمـزم بخوری.«
� هـای ویلچرهـا بـه سـمت پارکینـگ هدایـت می شـود. هنـگام خـروج رو به گنبد توقـف می کنند، دسـت ارادت بـر سـینه می گذارند و بـا آقا وداع  چر

می کننـد. امـا در پـس ایـن وداع یـک حاجـت خیلی تکرار می شـود؛«آقاجـان این زیـارت آخرمان نباشـد. آقاجان بـاز هم مـا را بطلبی.«
خادمـان ویلچرهـا را تحویـل می دهنـد و سـالمندان را سـوار بر ماشـین ها می کننـد. مقصد بعدی رسـتورانی در بولوار کاشـانی اسـت. محمد گنجی 

کـه مالـک این رسـتوران اسـت، به نیت شـادی حضـرت ام البنیـن)س( هر هفته شـنبه ها صبحانـه این سـالمندان را تقبل کرده اسـت.
او می گویـد: دو سـال پیـش متوجـه شـدم کـه تعـدادی از خادمـان آسـتان قـدس، افـراد کم تـوان   را به زیـارت حرم رضـوی می آورنـد. توفیقی شـد و به 
آن هـا گفتـم صبحانه شـان بـا مـن. وقتـی بـا ایـن گـروه آشـنا شـدم از آن هـا هـم خواسـتم بیاینـد و توفیقـی باشـد بـرای مـا. ان شـاءا... کـه امام رضـا)ع( و 

حضرت ابوالفضـل)ع( از مـا راضـی باشـند.

بعـد از سـرو کردن چـای، ظرف هـای شـله روی میزهـا چیـده می شـود. همین طـور کـه سـالمندان و همیـاران صبحانه شـان را می خورنـد، بـا بعضـی 
از همیـاران مشـغول صحبـت می شـوم. فاطمـه رباتـی کـه جوان تریـن خـادم ایـن گـروه اسـت، تعریـف می کنـد: خیلـی آرزو داشـتم توفیـ� خادمـی 
امام رضا)ع( را داشـته باشـم. درخواسـت هم دادم اما به دلایلی قبول نکردند. خیلی ناراحت و دل شکسـته بودم. در حرم امام حسـین)ع( که داشـتم 

جـارو می کشـیدم، گفتـم تنهـا خواسـته ام ایـن اسـت کـه بتوانم خـادم امام رضا)ع( شـوم. چنـد روز بعـد تمـاس گرفتند و گفتنـد چنین طرحی هسـت.
او بـا بغـ� ادامـه می دهـد: وقتـی از من پرسـیدند آیـا حاضرم در ایـن کار همراهی کنـم، با گریه گفتـم این آرزوی من اسـت. یک عمر در حسـرت این 

روز بـودم؛ مگر می شـود نخواهم.
معصومـه جهانگیـری کـه با او تماس گرفته بود، نگران این بوده که رباتی به خاطر جوان بودن نتواند صبح زود از خواب بیدار شـود و از این جهت 

برایش سـخت باشـد اما رباتی به قول خودش این قدر ذوق و شـوق چنین روزی را دارد که جمعه ها تا سـحر خوابش نمی برد.
ح بـردن سـالمندان محله هـای خاتم الانبیـا )ص( و امام هـادی)ع( بـه زیارت حـرم رضوی اجـرا می شـود، فاطمـه رباتی جزو  از چهـار مـاه پیـش کـه طـر
همیـاران ثابـت آن اسـت. همچنیـن در ادامـه ایـن راه، پـدر، مـادر و پسـر هفده سـاله اش هـم بـا او همـراه شـده اند و همگـی آن هـا جـزو خادمـان ایـن 

ح هسـتند. طر
او می گوید: خداراشکر آقا توفی� داده است که اول هفته ما با این اقدام شروع شود و برک�ی برای کل هفته و عمرمان باشد.

رباتـی ادامـه می دهـد: بعضـی سـالمندان خیلـی ناتوان هسـتند و بـه دلایل مختلف مدت هاسـت نتوانسـته اند بـه زیـارت امام رضا)ع( برونـد. وقتی 
این هـا را راهـی حـرم می کنیـم، با خـودم می گویـم روزگار می چرخد. امروز این هـا ناتوان و افتاده هسـتند، فردا مـا. از امام رضـا)ع( می خواهم آن زمان 

کسـی باشـد که من را بـه زیارت ببرد و این توفی� را داشـته باشـم.
او عقیـده دارد کـه چنیـن اقداماتـی از چشـم امـام ر�ـوف پنهـان نمی مانـد و در ایـن راسـتا یـاد یکـی از خاطراتـش می  افتد؛«مادر سـالمندی داشـتیم 
کـه وقتـی دنبالـش رفتیـم می گفـت پسـر و عروسـش بـا هـم بـه حـرم رفته انـد  و ایـن پیـرزن را نبـرده بودنـد. او هـم دلش شکسـته بـود. فردایـش که ما 

بردیمـش زیـارت، نمی دانیـد چـه حـال معنـوی عجیبـی پیـدا کـرد. همه مـا تحت ت�ثیـر او منقلـب شـده بودیم.«
ح اسـت کـه بـا ماشـین شـخصی خـودش، سـالمندان را مـی آورد. او تعریـف می کنـد: بـرای امـور خیریـه  مرتضـی باوجـدان یکـی از همیـاران ایـن طـر
بـا خانـم جهانگیـری در ارتبـاط بـودم. چندمـاه پیـش متوجـه شـدم کـه می خواهنـد سـالمندان را بـه زیـارت ببرنـد و چـون بـرای همیاران سـرویس 
کسـی اینترنتـی بگیرنـد. مـن گفتـم می برمشـان. از آن موقـع جـزو تیمشـان شـده ام و هـر هفتـه توفیـ� دارم در  نداشـتند، می خواسـتند برایشـان تا

ایـن امـر خیر شـریک باشـم.
گـر پـای دسـتمزد هـم وسـط باشـد  ، امـا بـرای خدمت بـه این سـالمندان   می گویـد:  مـن در هیـچ شـرایطی  سـاعت۳:۳0 صبـح بیـدار نمی شـوم؛حتی ا

بـدون هیـچ سـختی  و با کلـی اشـتیاق می آیم.
مرتضی که در این مدت سـالمندانی را دیده اسـت که مدت ها آرزوی زیارت حرم رضوی را داشـته اند، می گوید: سـالمندی داشـتیم که ۱0 سـال بود 
کسـی او را بـه زیـارت نبـرده بـود. وقتـی مقابـل ضریـح بردمش، شـبیه کسـی که پدر یـا عزیـزش را بعد از ۱0 سـال دیده باشـد، ضریـح را گرفته بـود و گریه 

می کـرد. احسـاس کـردم خیلـی احتیـاج دارد کـه با آقا صحبت کند. گذاشـتم خـوب درددل کند و حرف هایـش را به امام رضـا)ع( بزند.
باوجـدان ادامـه می دهـد: بعضـی فرزنـدان خیلـی در حـ� پـدر و مادرانشـان بی انصافـی و کم لطفـی می کننـد. اینکـه مـا بتوانیـم در همیـن حـد در 

خدمـت ایـن افـراد باشـیم، توفیقـی اسـت کـه نصیبمـان شـده اسـت و از امام رضـا)ع( می خواهـم ایـن توفیـ� را از مـا سـلب نکنـد.

ح شـده اسـت. او پانزده سـال اسـت کـه لباس خادمـی حرم رضـوی را بر تـن دارد و  مسـعود جاودانـی جـزو کسـانی اسـت کـه باعـ� راه افتادن این طر
در حـال حاضـر جزو خادمان بخش روشـنایی اسـت.

 تعریـف می کنـد: یـک بـار در حرم با گروهی آشـنا شـدیم که سـالمندان محـدوده پنجتن را با ماشـین شـخصی به زیـارت می آوردند. دیدیم کارشـان 
قشـنگ اسـت؛ از آنجـا بـه فکـر افتادیم که ما هم بـه آن ها در این راه کمک کنیم. آن گروه فقط یک ماشـین داشـتند و از جاودانی درخواسـت کمک 
ح می کننـد. جاودانـی هم این موضوع را به سـایر خادمان حرم می گوید و تعدادی داوطلب می شـوند در این مسـیر کمک  در ت�میـن خـودرو را مطـر
ح می کنـد و با کمک او، ح را با معصومـه جهانگیری که از فعـالان فرهنگی منطقـه خاتم الانبیا )ص( اسـت، مطر کننـد. چنـدی بعـد، جاودانـی این طـر
ح از چهـار مـاه پیـش در همیـن محـدوده و محله امام هـادی)ع( بـا همیـاران و راننده های محلـی دارد اجرا می شـود. به ن�ـر جاودانی، این  ایـن طـر
کنان خانـه سـالمندان و افـراد تنهـا را دارد و امیدوار  ح بـرای معلـولان،  سـا ح قابلیـت  اجـرا دردیگـر مناطـ� را هـم دارد. او دغدغـه اجـرای ایـن طـر طـر

ح را گسـترش داد. اسـت بـا پیدا کردن همیاران مشـتاق در سـایر مناطـ� بتوان طر
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